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آژیر

فرار بی سرانجام 4 قاچاقچی
رضایی - باند حمل مواد مخدر در خراسان جنوبی 
با 225 کیلو گرم تریاک متلاشی شد. جانشین 
فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران انتظامی 
نهبندان با دریافت اطلاعاتی مبنی بر جا به جایی 
را  موضوع  باند،  یک  اعضای  توسط  مخدر  مواد 
پیگیری کردند و پس از شک به راننده یک سواری 
سمند، به او دستور ایست دادند. سرهنگ »دادگر« 
افزود: راننده با مشاهده ماموران متواری شد و 
خودروی پژویی نیز که سمند را همراهی می کرد 

وارد ماجرا شد تا خودروی ماموران را منحرف کند 
و متواری شود. به گفته وی ماموران با تشکیل تیم 
های ویژه، خودروهای متواری شده را تعقیب و با 
علایم هشدار دهنده و شلیک هوایی، قاچاقچیان 
را مجبور به توقف کردند اما آن ها با رها کردن 
خودروها به سمت ارتفاعات منطقه متواری که با 
اقدام به موقع ماموران چهار عضو این باند دستگیر 
شدند. در بازرسی از سمند 225 کیلو گرم تریاک 

کشف شد.
 

کشف 2 برابری کالاهای قاچاق عبوری
کشـفیات کالاهـای قاچـاق عبـوری در سـه مـاه 
اول امسـال در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 97، 
بیـش از دو برابـر افزایـش داشـته اسـت. جانشـین 
دبیر کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کالا و ارز اسـتان 
گفـت: در این مـدت 106 میلیـارد و 515 میلیون 
ریـال ارزش کالاهـای قاچـاق عبـوری کشـف شـده 
از مبـادی اسـتان بـود کـه ایـن رقـم نسـبت بـه مدت 
مشـابه سـال گذشـته 47 میلیـارد و 692 میلیـون 
ریـال بـود. »یوسـفی پور« بـا بیـان ایـن کـه از ابتدای 
امسـال پرونـده هـای بـالای 100 میلیـون تومـان، 
15 فقـره و زیـر 100 میلیـون تومـان، هـزار و 412 
فقـره بـود، افـزود: هـزار و 496 قاچاقچـی نیـز در 
فراورده هـای  وی  شـدند.  دسـتگیر  مـدت  ایـن 

نفتی را با 427 هـزار و 336 لیتر بیشـترین کالای 
قاچاق کشـف شـده اعلام کـرد و گفـت: ایـن میزان 
در مقایسـه با مدت مشـابه سـال گذشـته 2.5 برابر 
افزایـش داشـته اسـت. وی اظهـار کـرد: 20 هـزار 
و 147 قلـم لـوازم آرایشـی بـا افزایـش حـدود 4.5 
برابـری، 13 هـزار و 766 قلـم مـواد خوراکـی بـا 
افزایـش 70 درصـدی، سـه هـزار و 520 تـن برنـج 
بـا افزایـش دو برابـری و دو هـزار و 248 راس دام با 
افزایـش 30 درصـدی در رده هـای دیگر کشـفیات 
قاچـاق کالا طـی بهـار امسـال بـود. وی افـزود: 
قاچاق کالاهایی از جمله پارچه، سـیگار، پوشـاک، 
تجهیـزات پزشـکی و لـوازم خانگـی در ایـن مـدت، 

رونـد کاهشـی داشـته اسـت.
 

هشدار پلیس به زائران سرزمین وحی 
حمـل مـواد مخـدر بـه عربسـتان مجـازات سـنگینی 
در پـی خواهـد داشـت و زائـران سـرزمین وحـی بـه 
ایـن موضـوع توجـه ویـژه ای داشـته باشـند.  رئیـس 
پلیس فـرودگاه های اسـتان، ممنوعیـت حمل مواد 
مخـدر و اشـیای غیـر مجـاز، مراقبـت و محافظـت از 
وسـایل و اشـیا و مدارک مسـافرتی و مسـائل مربوط 
بـه تسـهیل در تـردد مسـافران هنـگام عزیمـت بـه 
فرودگاه و گیت های بازرسی را از مهم ترین مسائل 
دانسـت و افـزود: اگـر پلیـس عربسـتان از مسـافری 
مـواد مخـدر و روان گـردان کشـف کنـد، مجـازات 
هـای سـنگین ماننـد حبـس ابـد یـا اعـدام را در پـی 
خواهد داشت. سـرهنگ »حمید میرزایی« با اشاره 
بـه ایـن کـه حمـل مـواد مخـدر بـه هـر میـزان و قرص 
هـای متـادون و ترامـادول جـرم محسـوب می شـود 

و در صورت کشـف از سـفر زائر ممانعت خواهد شـد 
گفت که بر اسـاس قوانین جاری در خارج از کشور، 
داروهـای آرام بخش و خـواب آور حـاوی کدئین نیز 
جرم شـناخته مـی شـود. وی ادامـه داد: مسـافرانی 
کـه بیمـاری خـاص و نیـاز بـه مصـرف داروهـای ویژه 
دارنـد بـه طـور حتـم نسـخه پزشـک را همراه داشـته 
باشـند و موضوع را به پلیس و پزشـک کاروان اطلاع 
دهنـد. وی بـا بیان ایـن که برخـی داروهـای گیاهی 
از نظـر ظاهـری بـا مـواد مخـدر شـباهت دارد و برای 
پلیـس عربسـتان ناشـناخته اسـت بنابرایـن بایـد از 
حمـل آن خـودداری شـود، افـزود: اگـر در اسـتان از 
مسـافری مـواد مخـدر و روان گـردان بـه هـر میـزان 
کشـف شـود، از ادامـه سـفرش، ممانعـت و گذرنامـه 

او توقیـف خواهـد شـد.

علیرضا رضایی - دومین جلسه رسیدگی به پرونده 
نزاع دسته جمعی منجر به قتل نوجوان 17 ساله برای 
اجرای قسامه با حضور اولیای دم و وکلای متهمان 
پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان برگزار 
شد. به گزارش »خراسان جنوبی«، در این جلسه قاضی 
»رمضانی« گفت: درگیری لفظی بین چند نفر بنا به 
ادعای یکی از متهمان با حرکت غیر متعارف مقتول 
شروع شد که او با چاقو به کتف یکی از متهمان ضربه ای 
وارد کرد و این درگیری به دو نقطه دیگر از شهر کشانده 
و در نهایت این بحث خیلی کوچک به قتل یکی از دو 

طرف نزاع منجر شد.
تیر سال  ما، بیست و چهارم  به گزارش خبرنگار   
گذشته درگیری بین چند جوان در یکی از شهرهای 
استان رخ داد که برابر مستندهای موجود در پرونده، 
در این درگیری نوجوان 17 ساله ای به قتل رسید.
این  به  رسیدگی  جلسه  اولین  گزارش،  این  برابر 
پرونده 24 اردیبهشت امسال برگزار شد که فردی 

به هویت )ه- خ( ضارب و متهم به قتل نوجوان 17 
ساله معرفی شد اما دادگاه برای روشن شدن زوایای 
پنهان پرونده، این مورد را از مصادیق لوث دانست و 
روز گذشته با حضور قضات مجرب دادگاه کیفری 
یک استان، نماینده دادستان، اولیای دم، وکلای دو 
طرف، متهمان پرونده و 50 گواه برای اجرای قسامه؛ 
جلسه ای تشکیل شد. در صحن علنی دادگاه کیفری 
یک استان؛ پدر و مادر، برادران و دیگر فامیل وابسته 
خانواده مقتول در جایگاه ایستادند و با گذاشتن دست 
بر قرآن، سوگند یاد کردند که متهم )ه-خ( نوجوان 
17 ساله را با چاقو در یک نزاع دسته جمعی به قتل 
رسانده است و از دادگاه خواستار قصاص قاتل شدند.
جایگاه  در  متهمان  پرونده،  به  رسیدگی  ادامه  در 
ایستادند و ضمن تفهیم اتهام از خود دفاع کردند. متهم 
)م- س( ضمن تفهیم اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی 
منجر به قتل در آخرین دفاع از خود گفت: از موضوع 
دعوا اطلاع نداشتم. راننده آژانس بودم و اتهام وارده 

را رد می کنم. وکیل متهم نیز شرح مفصل دفاعیات 
موکل خود را در قالب لایحه دفاعی تقدیم دادگاه کرد.
متهم )م-ر( هم در دفاع از خود گفت که در دعوا شرکت 
نداشتم و اتهام را قبول ندارم، حتی نزدیک دعوای آن 
ها نشدم.متهم )م-الف( نیز اتهام وارده را رد کرد و 
مدعی شد که در نزاع شرکت نداشتم. در ادامه هم 
متهم )ع-ح( درباره اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی 
منجر به قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح نسبت به آقایان 
)خ( و قدرت نمایی با قمه گفت: مجبور شدم درگیر شوم 
چون برادرم را کتک کاری می کردند. متهم )م- خ( 
نیز اظهار کرد که به قصد دعوا نرفته بودم و به عنوان 
شناسایی رفتم و در درگیری هیچ نقشی نداشتم.
متهم )ع-خ( ضمن تفهیم اتهام در دفاع از خود گفت: 
نمی دانستم دعوا شده است و در آن جا برادرم را کتک 
کاری می کردند و حالا اتهام وارده را رد می کنم. متهم 
)م-خ( هم در آخرین دفاع از خود گفت: بی گناه هستم، 
قصدم نزاع نبود و 11 ماه زندانی کشیدم. سپس متهم 
)ه-خ( که همه 50 گواه، قسامه یاد کردند که او چاقو 
را به مقتول وارد کرده است در جایگاه ایستاد و حسب 
محتویات پرونده نزاع دسته جمعی منجر به قتل تفهیم 
شد و در آخرین دفاع از خود گفت: بین من و این گواهان 
فقط خدا می داند که آن روز چه گذشته است و قسم 
های این ها زندگی را از من گرفته است، شاهد من 
نگهبان بیمارستان قدیم و دوربین است و اتهام وارده 
را رد می کنم و کسانی را که در این دادگاه قسم خورده 
اند به خدا می سپارم. در ادامه وکیل متهم در دفاع از 
موکل خود تقاضای برائت کرد.در پایان رئیس دادگاه 
ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت که در مهلت قانونی 

رای پرونده صادر خواهد شد.

  پرونده قتل نوجوان 17 ساله 
به اجرای قسامه رسید

  قسم
50  گواه

تاوان رفتارهای اشتباهم در برابر همسر اولم را می دهم 
و خیلی پشیمانم. مهدیه می گوید: 17 ساله بودم که 
عاشقانه با سهراب ازدواج کردم آن هم در حالی که شرایط 
مالی خوبی نداشتیم و خانواده هایمان با این ازدواج 
مخالف بودند. به هر طریقی موانع را پشت سر گذاشتیم 
تا به هم برسیم. سهراب کار می کرد تا بتواند زندگی 
عاشقانه ای را برای من رقم بزند. بعد از یک سال دختری 
زیبا زندگیمان را کامل تر کرد و تلاش سهراب برای کار 
بیشتر شد و به من وعده خرید خانه داد تا بار سنگین کرایه 
خانه بر دوشمان سنگینی نکند. حرفش حرف بود و وامی 
سنگین گرفت و خانه ای 75 متری خرید و این کار بعد از به 
دنیا آمدن فرزندمان بهترین اتفاق زندگی ما بود زیرا بدون 

حمایت خانواده ها زندگی را از صفر آغاز کرده بودیم من 
که کار کردن شبانه روزی سهراب را می دیدم تصمیم 
گرفتم دوباره درس بخوانم، درس و مشقی را که برای 
رسیدن به سهراب رها کرده بودم از سر گرفتم تا بعد بتوانم 
کمک خرجی برای زندگی داشته باشم. وارد مدرسه 
بزرگ سالان شدم اما برای برخی دروس نیاز به معلم 
خصوصی داشتم و سهراب همه هزینه ها را با سختی جور 
کرد. بالاخره دیپلم گرفتم و برای دانشگاه برنامه ریزی 
کردم اما خانواده شوهرم و اطرافیان به او اصرار کردند 
نیاز به درس خواندن مهدیه در شرایطی که تازه خانه 
خریده اید نیست اما من روی حرفم ایستادم و شوهرم تمام 
تلاشش را انجام داد تا من بدون دغدغه درس بخوانم. 
مدتی از درس خواندن سپری نشده بود که از سهراب 
درخواست خرید خودرو کردم زیرا برای رفتن به دانشگاه 
مسیرم طولانی بود. سهراب با وجود اقساط زیادی که 
برای خرید خانه داشتیم نه نگفت و باز وام گرفت تا بتواند 
خودرویی بخرد. در این بین من برعکس قولی که دادم تا 
شرایط خانه و دانشگاه را مدیریت کنم اما دخترم و شوهرم 
را فراموش کردم و با همکلاسی هایم بیشتر به گردش و 
گشت و گذار می رفتم. دیگر خانه ما روح نداشت، سهراب 

بارها تذکر داد اما من گرفتار رفیق بازی بودم و تا جایی 
پیش رفتم که مرتب در پاتوق های قلیانی و گردش های 
خارج از شهر بودم چیزی که سهراب آن  را خط قرمز 
زندگی می دانست.یک روز به سهراب زنگ زدم و گفتم 
می خواهم کاری انجام دهم و اجازه خواستم اما او پاسخ 
داد شب با هم مشورت می کنیم ولی من اعلام کردم 
آن کار را انجام داده ام و فقط می خواستم اطلاع دهم. 
همین کار کافی بود تا سهراب برای اولین بار قاطعانه 
تصمیم بگیرد و بگوید که دیگر حاضر به ادامه زندگی با 
من نیست. ما با وجود اصرار خانواده ها برای ادامه زندگی  
راهی دادگاه خانواده شدیم و سهراب با پذیرفتن شرایطم 
مرا قانع کرد تا طلاق توافقی بگیریم. شش ماه گذشت که 
با یکی از همکلاسی هایم ازدواج و زندگی تازه ای را آغاز 
کردم و صاحب پسری شدم این در حالی بود که سهراب 
همه فکرش دخترم بود و هیچ تصمیمی برای ازدواج 
نداشت.کاظم همکلاسی ام بود و حتی در زمانی که هنوز 
شوهر داشتم به من محبت زیادی می کرد. وقتی شنید 
طلاق گرفتم محبت هایش را علنی کرد و آن قدر ابراز 
علاقه کرد تا این که مطمئن شدم او می تواند شوهر خوبی 
باشد و تن به ازدواج با او دادم. من و کاظم در حالی ازدواج 

کردیم که خانواده اش مخالف بودند و مرتب از این  که یک 
زن مطلقه عروسشان شده است ابراز ناراحتی می کردند و 
با به دنیا آمدن بچه ام خانواده اش طاقت نیاوردند و ما را در 
جمع خودشان پذیرفتند.تصور کردم به آرامش رسیده ام 
ولی باز به سراغ دوستانم رفتم تا تنها نمانم و همین کافی 
بود تا کاظم هم با من همراه شود شب و روزمان بعد از کار، 
با دوستان می گذشت تا این  که رفتار سرد کاظم شروع 
شد، او مرتب پرخاشگری می کرد و برعکس گذشته سر 
ساعت مشخص به خانه نمی آمد و ... .برایم عجیب بود، 
کاظم خیلی به تفریح علاقه داشت و حالا به بهانه های 
مختلف در خانه یا سر کار می ماند. یک بار که خانه یکی از 
دوستانم دعوت بودیم باز هم شوهرم با من نیامد. در راه 
برگشت بر خلاف انتظار، کاظم را کنار خیابان دیدم که به 
همراه دختری جوان از خودرو پیاده شد. با دیدنش سر و 
صدا به راه انداختم و او سعی کرد مرا آرام کند اما در همین 
هنگام حرف دلش را زد و گفت از ازدواج با تو پشیمانم و 
همین برای جدایی مان کافی بود. حال که به زندگی ام 
نگاه می کنم یک دختر از سهراب و یک پسر از کاظم دارم 
مادری هستم که از دو فرزند محرومم و هر چه به سرم آمد 

از سر تصمیم های اشتباه و رفیق بازی هایم بود.

 تاوان 
رفیق بازی


